
اي مـذهبي در شـهر مـشهد           در خانواده  ١٩۵١  ژوئن سال  ٣٠ كشيش سودمند در تاريخ   
در كودكي پدر و مادرش از هم جدا شدند و بنـابراين سرپرسـتي او را                . جهان گشود   چشم به 

به شهادت خود ايشان، آنچه او را از همـان اوان كـودكي نـسبت بـه                 . مادرش برعهده گرفت  
   . سالگي برايش اتفاق افتاد٧  بود كه در سناي مسيحيت كنجكاو كرد، واقعه

اي بود كه اكثـر سـاكنان آن را افـراد كليمـي و مـسيحي           در نزديكي شهر ايشان دهكده    
هر بار كه اهالي اين دهكده براي كشيدن آب بـه چـاهي كـه در نزديكـي                  . دادند  تشكيل مي 

هـا    سوي آن   شان به   سن و سال    رفتند، ايشان و دوستان هم      محل سكونت برادر سودمند بود مي     
يكـي از روزهـا كـه طبـق معمـول بـه             . خواندنـد   كردند و آنان را نجس مـي        سنگ پرتاپ مي  

اما . شكست  اندازي مشغول بودند، برادر سودمند با سنگ سطل يكي از زنان مسيحي را                سنگ
. شـد   شـدت زخمـي       بـه   كرد و محكم به زمين افتاده،         سنگي گير     هنگام فرار پايش به تخته      به
قريب كتك مفصلي  تصور اينكه عن آيد، و به  سويش مي   گاه او آن خانم مسيحي را ديد كه به        نا

اما در كمال حيرت ديد كه آن زن مسيحي به          . نيز از او خواهد خورد از ترس قالب تهي كرد         
بـرادر سـودمند    . طرفش آمده، او را در آغوش گرفت و زخم وي را شـست و پانـسمان كـرد                 

 نفرت هيچگاه فراموش نكرد، و تصوير بسيار مثبتـي از مـسيحيان در              عوض  چنين محبتي را به   
  . ذهنش نقش بست

شـدت   برادر سودمند دوران سربازي را در شهر اهواز گذراند و ظاهراً پـس از مـدتي بـه            
بـرادر  . كرد و جوياي حالش بـود       دوستي ارمني داشت كه مرتب به او سركشي مي        . شد  بيمار  

پـس از دوران    . گفـت   شنيد و بدان لبيك       يحي پيام انجيل را     سودمند از طريق اين دوست مس     
اش از ايمان آوردن او باخبر شدند او را از منزل             گشت، اما وقتي خانواده     سربازي به مشهد باز   

رفتند و در بيمارسـتان مـسيحي آنجـا مـشغول كـار       كردند، بنابراين ايشان به اصفهان   اخراج  
  .شدند 

. شـد    نابينايان نيز بود كه توسط مـسيحيان اداره مـي          ةسسدر نزديكي بيمارستان، يك مؤ    
 سالگي با يكي از     ٢٩ كرد و عاقبت در سن      برادر سودمند هر از گاه از اين مؤسسه بازديد مي         

نام دوشيزه مهتاب نوروش كه مسيحي بسيار خوبي بود پيونـد       شاگردان نابيناي اين مؤسسه به    
بـرادر سـودمند پـس از ازدواج كماكـان در           .  آن چهـار فرزنـد بـود       ةبست، كه ثمـر     ازدواج  

زمـان در كليـساي اصـفهان نيـز خـدمت             بيمارستان مسيحي اصفهان مشغول كار بـود و هـم         
، ١٩٧٩اما با آغاز انقلاب و اخراج ايـشان از بيمارسـتان مـسيحي اصـفهان در سـال      . كرد  مي
دشـان كليـسايي    زودي در منزل مـسكوني خو       اتفاق خانواده به مشهد نقل مكان كردند و به          به



بـا گـسترش كـار خـدا در         . تأسيس نموده، به بشارت و شباني ايمانداران آن شهر پرداختنـد          
زودي كليساي مشهد تعطيل گرديـد و بـرادر           مشهد، رفته رفته بر فشارها نيز افزوده شد و به         

در اين مدت به ايشان اخطـار شـد كـه يـا ايمـان               . مدت يك ماه بازداشت شدند      سودمند به 
  .شان در خطر خواهد بود ود را ترك كنند و دست از بشارت بردارند، و يا جانمسيحي خ

پس از آنكه موقتاً از زندان آزاد شدند، رهبران كليـسا بـه ايـشان پيـشنهاد كردنـد كـه                     
امـا  . همراه خانواده از كشور خارج گردند و شباني كليـسايي را در يونـان برعهـده بگيرنـد          به

 اعلام داشتند كه خداوند ايشان را بـراي خـدمت در ايـران              برادر سودمند در كمال شجاعت    
خوانده است و حتي اگر اين خدمت متضمن پرداخت بها باشـد، ايـشان تـا بـه آخـر وفـادار                      

چند هفته بعد از برادر سودمند خواسته شد مجدداً خود را بـه مقامـات قـضايي                 . خواهند ماند 
بـود، تـا عاقبـت در روز سـوم دسـامبر            نزديك دو هفته از ايشان خبري ن      . مشهد معرفي كنند  

  خاطر پافـشاري در ايمـان مـسيحي          به خانواده ايشان خبر داده شد كه زنداني به         ١٩٩٠ سال
. اسـت   شهر مدفون ةاي در حوم دار آويخته شده و در مخروبه   زندان مشهد به   ةخود در محوط  

خـاطر    ايـران بـه   برادر سودمند تنها كشيشي است كه رسماً از سوي مقامات قضايي حكومت             
  . خود اعدام شده است عدم انكار ايمان مسيحي

   
 


